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به  مناسبت نـزديـک شـدن بـه             
هــفــدهــمــيــن ســالــگــرد حــزب               
کمونيست کارگري ايران، ايسـکـرا        
با جمعي از کادرهاي  گفـتـگـوئـي           
انجام داده است که  در اين شـمـاره           

در ايـن گـفـتـگـو        .   منتشر ميشود  
عبدل گلپريان ، محمد امين     :   رفقا

کمانگر، يدي محمودي و منصـور      
 .فرزاد  شرکت داشته اند

به هفدهمين سالـگـرد   :   ايسکرا
تشکيل حزب کمونيست کـارگـري       

حـزب در چـه       .   نزديک مـي شـويـم       
شــرايــطــي و در پــاســخ بــه کــدام              
ــخــي              ــاري ضــرورت ســيــاســي و ت

 تاسيس شد ؟
 

در اين مورد قبلا    :   عبدل گلپريان 
امـا در    .   بسيار گفـتـه و نـوشـتـه ايـم             

پاسخ به سـئـوال شـمـا مـن فـقـط بـه                   
سرخط اين شرايط ، ضرورت سياسي      
و تاريخي آن اشاره مـخـتـصـري مـي             

پيشتر لازم مـيـدانـم بـه تـاريـخ              .   کنم
آغاز جريان کمونيسم کـارگـري اشـاره         

 . اي داشته باشيم
شکلگيري نـطـفـه هـاي گـرايـش             
کمونيسم کارگـري بـر مـي گـردد بـه               

بـارقـه   .    در ايـران     ۵۷مقطع انـقـلاب      

   ۲۰۰۸ اکــتــبــر      ۲۷در تــاريــخ      
پارلمان کردستان عراق قـانـون تـعـدد          

تصويب ايـن    .   زوجات را تصويب کرد   
قانون بمعـنـي تـغـيـيـر دادن  قـانـون                  
ديگري در اين رابطه نبود زيرا که  در     
دوران هفده ساله حکومـت آنـهـا  بـر              
کردستان عراق ، خشـونـت مـداوم و             
روزمــره بــر عــلــيــه زنــان بــطــور                    

ايـن  .   سيستماتيک  انجام گرفـتـه بـود        
حکومت نه تنها قانون حـقـوق فـردي          
دوران صدام حسين را عملا به پـيـش          
ميبرد بلکه خشونت بر عليه زنـان بـا          

در واقـع    .   شدت بيشتري ادامه يافت     
 ١٧با تصويب اين قـانـون خشـونـت             

ساله  بر عليه مردم کردستان و بـويـژه          

تـحـت نـام      .   زنان را رسميت بخشيدند   
دفاع از نامـوس و شـرف ، دفـاع از                
مقدسات اسلامـي، فـرهـنـگ مـردم           

جهنمي بـويـژه     )   فرهنگ کردايه تي  (   
براي زنان و کودکان برپا کرده انـد کـه           
خودشان از ابعاد سبعيتي که بر عليه       
زنان انجام گرفتـه بـه وحشـت افـتـاده             

 .اند
کشتن زنـان و دخـتـران ، خـود                

سوزي هر روزه در گوشه و کـنـار ايـن             
احـزاب  " منطقه ، تـحـت حـاکـمـيـت               

اتـــفـــاق "     نـــاســـيـــونـــالـــيـــســـت کـــرد   
دسـت عشـايـر و جـريـانـات             . ميافتد  

لمپن اسلامي و دستجات مسـلـح را          
بي دليل نيـسـت کـه       .     باز گذاشته اند  

از کردستان عراق به نام قتلـگـاه زنـان       
زيرا در اين منـطـقـه       .   نام برده ميشود  

خــود ســوزي و کشــتــن زنــان امــري             
اگر به سايتها و يـا    .     عادي شده است  

روزنامه هاي کردستان عراق نگـاهـي       
بيندازيم با اخباري از اين دست روبرو       

دختري با طناب خـود را       :   "   ميشويم  
دو خواهر به دست پـدر و    "  "   خفه کرد  

دخـتـري   "   "   برادرانش به قتل رسـيـدنـد      
که ميخواست خود را بسوزاند نجـات    
داده شد و در اثر شدت سوختگـي بـه           

دخـتـري بـا      "   بيمارستان منتقل شـد       
زنـي  "   "   روسري اش خود را خـفـه کـرد         

زني از طـبـقـه دوم         "   "     بشدت سوخت 
به زمين پرتـاب شـد و جـانـش را از                 

مردي زنش را در کـوچـه        "   "   دست داد 
مـردي بـا     ” "   با لگـد و مشـت کشـت          

و “   شليك گلوله خـواهـرش را كشـت          
دهها خبر از ايـن نـوع  هـر روزه در                  

تا .   سايتها و روزنامه ها درج ميشود     
کنون هـزاران زن و دخـتـر  بـه قـتـل                    
رسيده اند و يا در اثر فشـار بـيـش از           

بــعــضــي از نــويســنــدگــان حــزب        
حكمتيست كه حتي بلد نيـسـتـنـد بـا            
نيروي اپوزيسيون مـثـل اپـوزيسـيـون          

برخورد كنند و در بـرخـورد بـا آنـهـا                
فرقـي بـيـن آنـهـا و رژيـم جـمـهـوري                    
اسلامي قائـل شـونـد، در چـنـد روز                
اخير دو نوشته از قلم محمد فتاحي و        
صالح سرداري منتشر كرده اند كه در       
بين نيروهاي اپوزيسيون مي روند كـه       

تعدد زوجات و خشونت بر 
 عليه زنان در کردستان عراق

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 منصور فرزاد

گارد آزادی و 
 !اهدافش

مصاحبه ايسکرا با جمعی از کادرهای حزب  بمناسبت 
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 ناصر اصغری

 ياد رفيق جعفر شفيعی  چھره شناخته شده 
 ! جنبش  کمونيستی ايران گرامی باد

 
 
 

رفيق جعفرشفيعي  از مبلغين     
پرشور و يكي از رهبران بـرجسـتـه          
جنبش سوسياليستي در کردستـان     
و چهره اي محبوب در ميان مـردم        

دکترجعفر  که در کليـه تـنـد          .   بود  
پيچهاي مـبـارزات مـردم قـبـل و             

 فعالانه شـرکـت     ۵۷بعد از انقلاب    
داشــت بــا مســائــل و مشــکــلات          
متعدد جنبش کمونـيـسـتـي ايـران          
آشنا بود و توانست  نقش برجستـه        
اي درنقد گـرايشـات فـکـري غـيـر             
کارگري  ايفا کند و با تـمـام تـوان              
تــلاش کــرد کــه ايــده هــا وافــکــار           

وي .   کمونيستي را گسـتـرش دهـد       
عضــو کــنــگــره مــوســس حــزب و          

عضــو کــمــيــتــه مــرکــزي حــزب             
دکتر جـعـفـر      .   کمونيست ايران بود  

شفيعي تا آخرين لحظه زندگي اش      
با شور و شوق بـراي هـمـوار کـردن           
امر رهائي  کارگران و زحمتکشـان   
ــه                ــعـ ــامـ ــادن جـ ــهـ ــاد نـ ــيـ ــنـ و بـ
سوسياليستـي خسـتـگـي نـاپـذيـر            

 .تلاش کرد 
 رفيق جعفر شفيعي در آبانمـاه      

 هنگام انـجـام مـامـوريـت          ۱۳۶۶
تشــکــيــلاتــي در تصــادف  جــان            

يـادعـزيـزش را بـا ادامـه            .   باخت   
تلاش براي رسـيـدن بـه  آرمـانـش              

 .گرامي ميداريم 

 ٢صفحه 

 ٣صفحه  ۴صفحه 
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ــي                   ــل ــي ــحــل ــا ت ــان ب ــن جــري هــاي اي
مارکسيستـي از شـرايـط سـيـاسـي،             
اجتماعي و اقتصادي از جامعه ايران      
و همچنين نقد تمامي گرايشات چـپ       
غير کارگري آن دوره، جريـانـات ضـد          
امپـريـالـيـسـت و انـواع نـگـرشـهـاي                 
مائوئيستي و متـاثـر از کـمـونـيـسـم              
روسي و غيره توسط منصور حکمـت       

.  مـتـولـد شـد        ۵۷و بر بستر انقـلاب      
اولين قدم موثـر در ادامـه ايـن نـقـد                
مارکسيستي و يکي از دستاوردهـاي   
با ارش و تاريخي جريـان کـمـونـيـسـم             
کارگري تشکيل حـزب کـمـونـيـسـت            

در ايـنـجـا     .   است۱۳۶۲ايران در سال    
قصد وارد شدن در جزئيات و پـروسـه          
تشکيل حزب کـمـونـيـسـت ايـران را              
ندارم اما همين اندازه خاطرنشان کنم      
کــه يــکــي از دســتــاوردهــاي جــريــان          
کمونيسـم کـارگـري تشـکـيـل حـزب               
کمونيست ايران بود که به نـوبـه خـود           
پاسخ به نياز و ضرورتـي بـود کـه در              

. گرما گرم انقلاب پاسخ نگرفته بود         
در غياب چنيـن حـزبـي، نـه تـنـهـا                .   

انقلاب مردم  مصادره شد بلکـه ايـن          
انقلاب تـوسـط حـکـومـت اسـلامـي             

. ســرکــوب و بــه خــون کشــيــده شــد             
تشــکــيــل حــزب کــمــونــيــســت ايــران        
همچنين باعث شد که طيف وسيعـي       
از ســازمــانــهــا، نــيــروهــاي ســيــاســي       

از .   مختلف زير چتر آن قـرار گـيـرنـد            
يک سو بـراي حـفـظ و مصـون نـگـه                  
داشتن اين نيروها از ضربات بيـشـتـر         
توسط رژيم اسلامي و از سوي ديـگـر        
براي سازماندهي طبقه کارگـر و کـل         
جامعه و همچنين تقابل با رژيم ضـد       

در يـک جـملـه مـي           .   انقلاب اسلامي 
خواهم بگويم که جـريـان کـمـونـيـسـم              
کارگري تـا قـبـل از تشـکـيـل حـزب                 

 ۱۹۹۱کمونيست کارگـري در سـال          
چنين پيشينه اي داشته است که خود       
بحث مفصل و جـداگـانـه اي را مـي               

اشاره به نقش و جايگاه و ايـن          .   طلبد
پيشينه از اين رو لازم است که بـتـوان          
ضرورت حرکتهاي بعدي و از جـملـه           
تشکيل حزب کمونيست کـارگـري را        
در يــک رونــد تــاريــخــي و مــنــطــقــي           

 . توضيح داد
تشکيل حزب کمونيست کارگري    
بـر مـيــگـردد بـه مـقــطـع فـروپــاشــي                

بـدنـبـال پـايـان        .   شوروي و بلوک شـرق     
جنگ سرد و پـيـروزي بـازار آزاد بـر               
مدل سرمايه داري دولـتـي در شـرق،           
سرمايه داري بازار آزاد همراه با خيـل        
ســخــنــگــويــانــش و بــا تــمــام نــيــروي          

تبليغاتي اش مرگ کمونيسم را جـار        
اين مقطع را همه بياد داريم که     .   زدند

زمزمه هاي اين فروپـاشـي در بـلـوک            
در .   شــرق پــيــشــتــر شــروع شــده بــود         

حــالــيــکــه تــهــاجــم وســيــعــي عــلــيــه         
کمونيسم عليه آزاديخواهي و عـلـيـه          
اميد و آرزوهاي مردم شروع شده بـود        
و تــمــامــي احــزاب و نــيــروهــاي بــه             

در "   چپ و سـوسـيـالـيـسـت         " اصطلاح  
ابعاد جهاني اسامي خـود را عـوض           
مي کردند و يکي پس از ديـگـري در           
ستايش دمکراسـي و بـازار آزاد نـدا             
سر مي دادند، کـمـونـيـسـم کـارگـري              
مــنــصــور حــکــمــت پــرچــم دفــاع از            

همـزمـان بـا      .  مارکسيسم را بلند کرد 
اين رويداد بين المللي در عـراق نـيـز            
تحـولاتـي صـورت گـرفـت و بـخـش                
شمالي يعني کردستان عراق تـوسـط         
نيروهاي نظامـي آمـريـکـا در جـنـک              
آمريکا بر عـلـيـه عـراق در اخـتـيـار                 
احــزاب نــاســيــونــالــيــســت کــرد قــرار        

در درون حـزب کـمـونـيـسـت             .   گرفـت 
ايران هم گرايشاتي موجود بود که نـه        
تنها هيچگاه اشتهاي اين را نداشتند      
که به مصاف با عربده هاي بورژوازي       
در سرودن مـرگ کـمـونـيـسـم بـرونـد،              
بلکه دورنـمـايشـان هـمـان دورنـمـاي              
جريانات ناسيوناليستـي مـوجـود در         

ــود        در چــنــيــن     .   کــردســتــان عــراق ب
مقطعي اسـت کـه بـراي کـمـونـيـسـم                
کارگري و مـنـصـور حـکـمـت، حـزب             
کمونـيـسـت ايـران ديـگـر آن ظـرفـي                  
نيست که پاسخي براي اوضاع جـديـد        

در چنيـن شـرايـطـي اسـت کـه              .   باشد
ضرورت تشـکـيـل حـزبـي از جـنـس                
حزب کمـونـيـسـت کـارگـري بـعـنـوان               
ابزاري عاجل در مصـاف بـا اوضـاع            
جهاني، در دفاع از مارکسـيـسـم، در          
دفاع از انسانيت و در دفاع از اهداف        
و آرزوهاي بشـري کـه مـورد تـهـاجـم              
انواع دشمنان کمونيسم و کارگر قـرار       
مي گرفت، در دستور کمونيسـتـهـاي        
کارگري به رهبري منـصـور حـکـمـت           

بــنــا بــر ايــن حــزب              .   قــرارگــرفــت  
کمونيست کارگري با ايـن پـيـشـيـنـه             

 ۳۰(    سـال قـبـل          ۱۷تاريـخـي، در       
 آذر   ۱۰ بــرابــر بــا        ۱۹۹۱نــوامــبــر    
تـاريـخ ايـن      .   تشکـيـل شـد       )   ۱۳۷۰

 سال به نوبه خود ممـلـو اسـت از             ۱۷
افـــتـــخـــارات، پـــيـــشـــروي هـــا،               
دستاوردهاي عظيم عملي، تئوريک و     
نظري که در عرصه هاي مختلفي در        
داخل و خارج از ايـران هـنـوز کـه بـه                 
قدرت نرسيده است منشا اثر و تغيير       

در جامعه و در زندگي انسانـهـا بـوده           
 . است

اگــر بــخــواهــيــد از            :   ايســکــرا 
تــلاــشــهــاي حــزب درعــرصــه هــاي            
مختلف صحبت کنيد به چه جوانـبـي      
خواهيد پرداخت؟ ارتباط اين عـرصـه    
هاي گوناگون با يکديگـر را چـگـونـه           

 توضيح مي دهيد؟
يـکـي از عـرصـه         :   عبدل گلپريان 

هاي فعاليت حزب مـربـوط اسـت بـه            
يک تلاش تاريخي و بي نظير تئوريـک   
تــوســط مــنــصــور حــکــمــت بــعــنــوان       

 حزب کمـونـيـسـتـي تـاريـخ            ۳سازنده  
ــران و عــراق               ــاصــر در اي ــن .   مــع اي

دستاورد تـئـوريـک بـراي تـغـيـيـر در                
وارونگي دنياي امروز به نوبه خود بـر        
تمامي احزاب و نـيـروهـاي سـيـاسـي            
بنام چپ نيز تاثير تعييـن کـنـنـده اي             

بـه لـحـاظ پـراتـيـکـي،            .   داشته اسـت   
حزب نقش مستقيم و دخالتگرانه اي       
ــر در                  ــارگ ــه ک ــق ــب ــارزات ط ــب در م
اعـتــراضــات روزمــره، جــا انــداخــتــن        
اهميت  فعاليت و مبارزه متـشـکـل،         
تـغـيـيــر در تــوازن قـواي مـبـارزاتــي               
کـــارگـــران در مـــقـــابـــل دولـــت و               
کارفرمايان داشته اسـت، دخـالـت و           
تاثير گزاري بر جنبش هاي اجتماعي      
نظير مـبـارزات زنـان، دانشـجـويـان،            
تبديل مسـئلـه کـودکـان بـه مسـئلـه               
مبارزات اجتماعي مردم، جلوگـيـري      
از اعــدام و ســنــگــســار در ايــران و               
بسياري از عرصه هاي ديگر همچـون       
دفاع از حق پناهندگي که ايـن حـزب          
در طـول مـوجـوديـت تـاکـنـونـي اش                
توانسته است بسياري از انسـانـهـاي          
فراري از دست رژيم آدم کش اسلامي       

مـهـمـتـريـن عـرصـه          .   را نجـات دهـد     
ديگر کار حزب و براي سـمـت و سـو              
دادن، سازماندهـي و رهـبـري کـردن            
مبارزات کـل جـامـعـه عـلـيـه رژيـم                 
جمهوري اسلامي، مجهز شدن به يک      

) کـانـال جـديـد      (   رسانه بين المـلـلـي        
است که امروز ديگـر مـي تـوان ايـن              
حزب را در خانه ميليونهـا انسـان در        
ايران و خارج از ايران ديد، با آن حـرف   
زد، درد دل کـرد، رهـنـود خـواسـت،              
پاي صحبت و روشنگريهاي رهـبـران        
اين حزب براي سازمانـدهـي انـقـلاب          

اين رسانه اکـنـون بـه تـنـهـا              .   نشست
نقطه اميد مردم در ايران تبديل شـده         

هر کدام از ايـن عـرصـه هـا و               .   است
بسياري عرصه هاي ديگر و در ابعـاد        
بين المللي، مي تواند موضوع بحـث       
و بررسي چندين کنگره و کـنـفـرانـس            

عرصه هاي مختلفي که حـزب      .   باشد
با آنها درگير است علي رغـم ايـنـکـه            

از همديگر مجزا هستند اما مـابـيـن         
همه آنها ارتباط تنگا تـنـگـي وجـود           
دارد که بستر يکسان و هماهنگ آنرا       
مي توان در پاسخ به نيازهاي واقـعـي       

يعني  بازگرداندن   .   انسان توضيح داد  
اختيار به انسان، يعني به زير کشيدن       
رژيــم ســرمــايــه داري و ضــد بشــري            
جمهوري اسلامي، يـعـنـي لـغـو کـار             
مزدي، برچيدن مالکيت خصـوصـي،       
يعني برقراري جامعه اي آزاد، برابر و       
سوسياليستي و در يک کـلام رهـايـي          
انسان از فقر، فلاکت و بي حرمتـي و          
به ايـن اعـتـبـار ايـن عـرصـه هـا بـه                     

 .       همديگر مربوط و متصل هستند
 

نقش حزب در مبـارزات     :   ايسکرا
مردم در کردستان را چگونه ارزيـابـي         

 مي کنيد؟ 
حزب نقش تعيـيـن   : عبدل گلپريان 

کننده و تاريخي در مـبـارزات مـردم           
وقـتـي مـي      .   کردستان را داشته است   

گويم تاريخي به اين اعتبار که نـقـش          
حزب در مبـارزات مـردم کـردسـتـان             

در .    سـال نـيـسـت       ۱۷مختص به اين    
پاسخ به سئوال اول شمـا اشـاره کـردم            
که تاريخ جريان کمونيسم کارگري بـه        

تشـکـيـل    .    بر مـي گـردد       ۵۷انقلاب  
حزب کـمـونـيـسـت ايـران اسـاسـا بـا                  
شرکت دو نيروي اصلي يعني اتـحـاد         
مبارزان کمونيست و کومه له شـکـل        
گرفت و به همين اعتبار کـمـونـيـسـم            

 ۳۰کارگري در کردستـان پـيـشـيـنـه             
در همـان دوران نـقـش         .   ساله اي دارد  

حزب و اهداف و سـيـاسـتـهـايـش کـه              
توسط منصور حکمت ارائه مـيـشـد،     
خط و سياستي بود که فعاليت کومه       

 ۱۳۶۲له در اين دوران يعني از سال         
 سـال از نـظـر          ۸ به مدت ۱۳۷۰الي  

پراتيکي رقم مي زد و بر روند مبارزه        
مردم که بعضا متاثر از سنت احـزاب        
ناسيونالـيـسـتـي کـرد بـود بسـرعـت               
دستخوش تغيير و تحـولات مـهـمـي          

استـعـداد و جـذب اهـداف و             .   گرديد
سياستهاي جريان کمونيسم کـارگـري       
درون حزب کمونيست ايران در مـيـان        
مردم کردستان و بويـژه کـارگـران، بـا            

يکـي  .   اشتياق امري پذيرفته شده بود    
از دلايل اين پذيرش در واقع تـجـارب         
و گرايش عـمـومـي مـردم در اوايـل               

  ايران و در کردستان بـود         ۵۷انقلاب  
. که تجربه تشکيل شوراها را داشتند     

شـوراي شــهـر ســنـنـدج و شـوراهــاي              
محلات شهر و اداره شهر، پـي بـردن            
به قدرت و اراده آگاهانه در اين راه از          
فاکتـورهـايـي بـود کـه بـا اهـداف و                  
ســيــاســتــهــاي کــمــونــيــســم کــارگــري       

در هـمـان دوران       .   همـخـوانـي داشـت      
 شـاهـد     ۶۵ الـي      ۶۴تقريبا در سـال      

برگـزاري مـراسـم هـاي روز جـهـانـي                
. کارگر در شهرهاي کردستـان بـوديـم        

بــه مــيــدان آمــدن طــبــقــه کــارگــر و             
ــبــارزات کــارگــري بــراي کســب               م
خواست و مـطـالـبـاتـش، رعـدي در               

اينها و بدنبـال آن      .   آسمان بي ابر نبود   
ــي زن و                ــداشــت روز جــهــان گــرامــي
متـعـاقـب آن ارج نـهـادن بـه حـقـوق                   
کودک در کردستان را بدون تاريخ ايـن        
جــريــان و بــدون حــزب کــمــونــيــســت          
کارگري کسي نـمـي تـوانـد تـوضـيـح              

فضاي چپ، سوسيـالـيـسـتـي و          .   دهد
آزاديخواهانه در جامعه کردستـان بـا        
تنيدن در افق، سياستها و عـمـلـکـرد           
حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري قــابــل         

 .تغريف است
از سوي ديـگـر گـرايشـات چـپ،             
راديکال و سوسياليستي يکي از پايه      
هاي قوي در مقابل گرايشات راسـت        
و ناسيوناليـسـتـي خـود را مـتـبـلـور                

در نتيجه علاوه بر نقش     .   ساخته است 
و تاثيرات تاريخ کمونيسم کارگـري و      
تاثيرات آن بر روند مـبـارزات مـردم،          

 سالي که از تـاريـخ تشـکـيـل            ۱۷در  
حزب کمونيست کارگري مـي گـذرد،        
حزب تاثيرات قابل توجهي بـويـژه بـر          
مبارزات کارگري، جـنـبـش دفـاع از           
حقوق برابر زن و مرد، دفاع از حـقـوق          
کودک، جنبـش خـلاـصـي فـرهـنـگـي              

حاشيه اي کـردن     .   جوانان داشته است  
ناسيوناليسم و جريانات قـوم پـرسـت          
کــرد بــدون تــاثــيــر و دخــالــت حــزب            

. کمونيست کارگري غير ممکـن بـود       
نقد عميق و ريشه اي مذهب، عرصـه        
اي ديگر از تلاش حـزب بـراي عـقـب             
زدن و افشاي هر گونه عوامفريـبـي و          
قوانين و فرامين مذهبي، اين افـيـون        
را که توسط نهادها و دم و دسـتـگـاه             
حکومت اسـلامـي بـه مـيـدان آورده              

 .شده بود کنار زده است
 

در هفده همين سـالـگـرد    :   ايسکرا
تشکيل حزب کمونيست کارگري چـه       
پيامي براي مردم شهرهاي کردستـان       
و مشخصا فعالين عرصه هـايـي کـه          

 .نام برديد داريد
 

پيام من به مـردم      :   عبدل گلپريان 
اين است که تـا جـايـي کـه بـرايشـان                 
امکان دارد اين روز را جشن بگيـرنـد         

اهميت گراميداشـت  .   و گرامي بدارند  
سالگرد حزب در ايـن اسـت کـه ايـن               

 ۳۰حزب صداي مـردمـي اسـت کـه             

 ....گفتگو با عبدل     ١ادامه از صفحه 

 ۵بقيه در صفحه 
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وجـوه تـمـايـز حـزب بـا             :   ايسکـرا 
ساير جرياناتي که خـود را چـپ مـي             

 دانند را در چه مي بينيد؟
ــرزاد     ــبــه هــاي     :   مــنــصــور ف جــن

مختلفي را مي توان در اين رابطه نام        
يکي از وجوه مهم تـمـايـز حـزب           . برد  

کمونيست کارگري ايران با جـريـانـات        
ــه حـــزب                     ــر ايـــن اســـت  کـ ديـــگـ
سوسياليسم را جنبشي مي دانـد کـه         
تــاريــخــا وجــود داشــتــه و يــکــي از              
جنبـشـهـاي مـوجـود در حـرکـتـهـاي                

مـبـارزه عـلـيـه        . اجتماعي بوده است  
سرمايه داري مابه ازا و يـا نـتـيـجـه                
فعاليت کمونيستها نـبـوده اسـت هـر           
چند احزاب کمونيستي در تـدقـيـق و          
روشن کردن جنبه هـاي مـخـتـلـف و              
سير رويدادها نقش داشته انـد بـلـکـه           
يک سنت و افق جا افـتـاده اسـت کـه               

برپائـي جـامـعـه اي آزاد و بـرابـر را                   
درنظر گرفته است و تلاش ميکند که       

. کل طبقه را با خـود هـمـسـو کـنـد                  
حزب کمونيست کارگري ايران به ايـن       

بـرنـامـه    .   جنبش واقعي تـعـلـق دارد          
حزب ماو سيـاسـتـهـاي مـا  دقـيـقـا                 
ناشي از برسميت شناختن وجود يـک         
گرايش سوسيـالـيـسـتـي در جـامـعـه              
اســت کــه در کــلــيــه شــرايــط هــدف             
سازماندهي و تقويت سـوسـيـالـيـسـم           
کارگري را بعنـوان خصـلـت اسـاسـي            

ــرده اســت             ــف ک ــري ــع ــود ت حــزب . خ
کمونيست کارگري در تلاش بي وقفـه       
اي بوده است که دورنماي پيروزي اين       
جنبش را روشن کند و  صداي رسـاي          

فـعـل و     .   اين جنبش اجتمـاعـي شـود       
انفعالات  ايـن جـنـبـش مـانـنـد هـر                  
جنبش ديگري مانند يک سيستم بهـم       

پيوسته در جبهه هاي مختلفي انجـام      
سنت سوسياليسم کـارگـري     . ميگيرد  

با دهها مسئله روبرو است و هـر يـک           
از اين عـرصـه هـا عـلـيـرغـم ظـاهـر                   
مستقل آن ، ارتباط تنگاتنگي با هم       
دارند و برسيـر حـرکـت کـل جـنـبـش                

حزب معتقد اسـت     .   تاثير ميگذارند   
که همه مسائل و معضلات جـامـعـه         
به جنبش سوسياليسم کـارگـري ربـط         
دارد و بايد در کـلـيـه عـرصـه هـا بـا                  
همان ديد انتقادي که تحول ريشـه اي        

. را مــد نــظــر دارد شــرکــت داشــت              
مسئله زن ، کـودک، رفـاه، مسـکـن،            
تشکل و اخـراج و بـيـکـاري ، آزادي               
هاي سياسي ،لـغـو اعـدام ، دولـت،              

از جمله مسـائـلـي      . . .   غذا، پوشاک و  
هستند که جنبش کمونيـزم کـارگـري         

. تلاش کرده که در آن دخالت نـمـايـد            
بر اسـاس ايـن مـتـد حـزب تـاکـنـون                  
ــوانســتــه اســت در عــرصــه هــاي                ت

بـعـنـوان    .   مختلفي موثر واقـع شـود         
نمونه منصور حکمت  مسئله کـودک       

و لغو اعدام را وارد فرهنگ سيـاسـي         
ايران کرد و کادرهاي زيادي از حـزب         
در ايــن عــرصــه هــا بــه فــعــالــيــت                

تشکل کودکان مقـدمـنـد      .   پرداختند  
و کميته بين المللي عليـه اعـدام کـه             
تاثيرات آن در جامعه کاملا مشهـود       
است از جـملـه تشـکـلـهـاي وسـيـعـا                  

فـدراسـيـون    .   شناخته شـده هسـتـنـد           
سراسري پناهندگان ايراني ، کـمـيـتـه         
بين المللي عليه سـنـگـسـار، عـلـيـه              
تبعيض واکس مسـلـم سـازمـانـهـا و             
تشکلهاي ديگري هستند که هـر يـک      

. در ابعاد وسيعي فعاليت نموده انـد        
يک وجه تمايز ما اين است که شرکت         
و فعاليت در چنين عرصه هـائـي کـه           
بهبود وضعيت سياسي، اقتصـادي ،       
فرهنگي مردم را مـد نـظـر دارد بـا                
اهداف نهائي ما رابطه تـنـگـاتـنـگـي           

. دارد و در يک جهت عمل مـيـکـنـد             
حزب تا کنون در چند عـرصـه فـعـال             
بوده است که با انتظاراتي که از خـود         
دارد هنوز ناکافي است و بـايـد وارد            

 . عرصه هاي ديگري نيزشد 
خصلت ديگر حزب مـا ، دامـن           
زدن به جنبـش شـورائـي و بـر پـائـي                 

مـا  .   جمهوري سوسياليسـتـي اسـت         
مـعـتـقـد بـه مـرحلـه بـنـدي انـقــلاب                   
نيستيم و سـرمـايـه داري را بـانـي و                
عامل فقر ، فلاکت، بي حقوقي و بـي   

معتقد هستـيـم   .   ميدانيم .. .   کاري و  
که حتي بيشتريـن اصـلاحـات ريشـه           
مسائل و مشکلات را از بـيـن نـمـي             

البته يکي از مـعـدود احـزابـي            .   برد  
هستيم که در جهت بهبود وضـعـيـت          
اقتصـادي ، رفـاهـي و سـيـاسـي در                 

مـا  . صف مـقـدم ظـاهـر مـيـشـويـم                 
سوسياليسم را بـعـنـوان يـک راه حـل              

ما معتـقـد يـم      .   عملي طرح کرده ايم     
که بايد تحولات بنيادي در اقـتـصـاد          
انجام گيرد و به ايـن مـنـظـور حـزب                
بايد  قـدرت سـيـاسـي را بـگـيـرد و                    
سازمان دولتي را بر اسـاس شـوراهـا           

حد خود سوزي را بر زندگي جهـنـمـي           
اي که اين سرداران غيور حافظ شرف       
و نــامــوس ، مــرد ســالار ومــرتــجــع           

 . فراهم کرده اند، ترجيح داده اند 
 

طــه بــرواري يــکـــي از وزراي                
:   " حــکــومــت کــردســتــان مــيــگــويــد      

خوشبختانه اکنون درصد خـودسـوزي      
و کشتن زنها نسبت به سالهاي قـبـل          

 ١کمتر شده است طبق آمـار از مـاه             
مجموعا )   ٢٠٠٨(    امسال ٨تا ماه  

 زن به قتل رسيده اند      ٨٠در کردستان   
 نفر خودشان را سـوزانـده انـد           ٢١٥و  

که به نسبت سالهاي قبل خيلي کمتر       
و در عــيــن حــال اظــهــار             " .   اســت    

ــکــنــد کــه             ــدواري مــي ــه  "   امــي مــاي
خوشحالي است کـه مـحـدوديـتـهـاي            
زيادي بر قانون تعدد زوجات گذاشتـه       

مـحـمـد حـکـيـم رهـبـر             " .     شده است   
فراکسيـون اسـلامـي درون پـارلـمـان             
تعدد زوجات  را امري الهي مـيـدانـد          
و از پيغمبرش نقل قـول مـيـاورد کـه             
گـرفــتـن زن دوم و سـوم مسـئلــه اي                 
شرعي است و هيچ کس نميتوانـد بـر          

ــلــيــه آن بــاشــد          ــا مــيــتــوان       .   ع ام
ايـن مـرد     .   محدوديتهائي قـائـل شـد      

خرفت و متحجر از پيـغـمـبـرش نـقـل             
ميکـنـد کـه تـنـهـا شـرط در تـعـدد                    
زوجات، عمل کردن بشيوه  پـيـامـبـر           
است که در قران نيز آمده اسـت و آن             
اين است که در تامين زنـدگـي و هـم             

خوابگي با زنا ن متعدد بايد عـدالـت         
 . و انصاف را رعايت کرد 

شدت فشار و تحقيـر  و کشـتـن             
زنان از طرفي ودر منگنه قرار گرفتـن   
و منـزوي شـدن حـاکـمـان  از طـرف                  
ديگر، پارلمان را مجبور کـرده اسـت          
که در ماه نوامبر امسال اقداماتي را       
در مقابله با خشونت بـر عـلـيـه زنـان              
انجام دهد، به همين دليل کميـتـه اي        

 وزارتخانه تشکيل داه شده اسـت       ٥از  
که ظرف يک هفته  فعـالـيـتـهـائـي را               
بمنظور جلوگيري از شـدت فشـار بـر           

هدف از شکل دادن    .   زنان انجام دهند  
به چنيـن کـمـيـتـه اي بـطـور واقـعـي                   
مبارزه با خشونت روز افزون بر علـيـه         

ترس آنها از اعـتـراض و        .   زنان نيست 
مــخــالــفــتــهــاي روزافــزون مــردم در          
ــي                   ــري از  ب ــي ــوگ ــل ــان، ج ــت ــردس ک
اعتبارشدن هر چه بيشتر  وايجاد سد       
در مـقـابـل  رشـد جـريـانـات چـپ و                    
سوسياليست است که از هـمـان بـدو            
تشکيل اين حکومت دست سـاخـتـه،        
به دليل ضد زن بودن ايـن حـكـومـت             

 . ماهيت آنها را افشا ميکردند
بنياد ايـن حـکـومـت بـر اسـاس               
قومييت و مذهب شکل گرفته و قـوم        
پرستي يکي از ارکـان آنـرا تشـکـيـل              

ــيــن          .   مــيــدهــد  ــتــن چــن شــکــل گــرف
حکومتي نه خـواسـت و اراده مـردم              
کردستان و نه نشات گرفته از  امـيـال          
و آرزوهاي توده وسيـع مـردم، بـلـکـه             

ناشي از سياست  نظم نوين جهاني به        
 آمريکا بود کـه بـا حـملـه بـه                رهبري

.  آغـاز شـد      ٩٠عراق در اوائـل دهـه         
کردايه تي که پايه اصلي ايـدئـولـوژي       
و دورنماي احزاب حاکم بر کـردسـتـان         
را تشکيل ميدهد همواره با مـذهـب         
و خرافات رابطه تنگاتنگ و نزديکـي     

يک بخش جدائي ناپذير    .     داشته است 
ــا              ــيــســم كــرد ضــديــت ب ــال ــاســيــون ن
سکولاريسم، سوسياليسم و به تبع آن      

در کردسـتـان    .   برابري زن و مرد است      
عراق صف اعتـراضـي  کـارگـران بـه              
گلوله بسته شد، رهـبـران کـارگـري و            
فعالين اجتماعي تحت پـيـگـرد قـرار          
گرفتند و خانه هاي امن براي زنان بـه         
آتش کشيده شد و فعالين آن تهديد به        

 سال پيش طـرح      ١٧اگر  .   مرگ شدند 
اين واقعيت  که کردايه تي به مـعـنـي       
دوستي با مردم کرد نيست، بلکه اين       
سياست  کساني است که ميخواهنـد       
منافع و امتيـازهـاي خـود را حـفـظ              
کنند، با نـابـاوري بـخـشـي از مـردم                

اکـنـون مـردم خـود بـا            .   روبرو ميشد 
نمونه هاي بسيار زنده اين واقعيت را        
هـر روزه در مـجــالـس و جــمـعــهــاي               
خانوادگي و کوچه و خـيـابـان بـازگـو              

 . ميکنند
مردم ثروت مقامات و حـاکـمـان        
کردستان و دور وبري هـايشـان را بـا             
فقر و عدم برخورداري خود از حداقـل         

. امکانات زندگي مقايسه ميـکـنـيـد       
برخورداري  از بهداشت،  دارو،غـذا،         
پوشاک و مدرسه مناسب ، آزاديـهـاي        
ســيــاســي ، حــق ســلامــتــي و غــيــره            

مسئله هر روزه  و همـيـشـگـي مـردم             
آنگاه به مسائل و مشغلـه      .   بوده است 

هاي حاکمان توجه کنـيـد چـه ربـطـي             
طـبـق   .   بين ايـن دو مـي تـوان  ديـد               

فاکتهائي که در روزنامه ها نيـز درج         
شده اسـت، صـدهـا  تـجـاوزو سـوئ                
استفاده جنسي  از طرف مقـامـات و          
يــا مســئــولــيــن رده هــاي مــخــتــلــف         

بيکاري، .   حكومت انجام گرفته است   
ترس از آينده، فـقـر، از هـم پـاشـيـده                 
شــدن خــانــواده هــا، عــدم امــنــيــت،           
ــرقــراري فضــاي تــرس و وحشــت،             ب
گســتــرش و رشــد نــفــوذ مــذهــب در           
زندگي مردم و مرد سالاري واقعيـات       

 . جامعه کردستان عراق است
حاکمـان بـه مسـائـل پـايـه اي                 

مردم توجهي نداشته اند و در عـوض         
براي توجيه حکومت  و چپاول خـود،         
مردم را  اسلامي خوانده اند تا مـانـع          

. بروز خواسته هاي واقعي شان شـونـد       
تاريخ مبارزات مردم را تحريف کـرده     
ــقــش                     ــا ســانســور و دور زدن ن و ب
وتاثيرات واقعي جريانات سکـولار و       
ســوســيــالــيــســت، ايــن تــاريــخ را بــه           

رهائـي  "   مبارزه ناسيوناليستها براي   
تاريخـي  .   محدودکرده اند "   مردم کرد   

که در آن زن تحقير شـده و بـي نـقـش                
مذهب همطراز مکاتب فکـري     .   است

. و اجتماعي پيشرو قلمداد شده اسـت      
در اين تاريخ  در حالـيـکـه آزاديـهـاي             
سياسي، رفاه، آسايش، ابراز همدردي     
و هم سرنوشتي بـا مـردمـان جـوامـع             
ديــگــر،جــدائــي دولــت از مــذهــب،           
افتخار به علم وتلاش براي  سـعـادت          

بشــر، بــرابــري زن و مــرد و آخــريــن               
دستاوردهاي تمدن بشري را وارداتـي       
و غير خودي مينامند و به تـمـسـخـر           
ميکشند، سنن و افکار عهدعـتـيـق،        
فرهنگ عشـايـري و اسـلامـي، بـي               
حرمـتـي و تـحـقـيـر زن را خـودي و                    
فرهنگ مردم  مينامند تا بـتـوانـنـد           

اشـاعـه فـرهـنـگ        .   آنرا تحميل کنند    
مرد سالار و مذهـبـي در کـردسـتـان             
عــراق و نــابــود کــردن زنــان از نــظــر              
جسمي و رواني  تنها گـوشـه اي  از               
مصيبتي است که احزاب و جريانـات       
ناسيوناليستي كرد بر مردم  تحـمـيـل       
کرده اند که تاثير مستقيم آن در وهله        
اول بر کودکان است و طـبـعـا دامـن              
کل جامعه را در بر گرفته و جـامـعـه             

 .  رابشدت بيمار کرده است 
بر عـلـيـه ايـن مـوج خشـونـت و                 

مـدافـعـيـن     .   مدافعين آن بايد ايستـاد    
بــرابــري زن ومــرد، ســکــولارهــا،               
ســوســيــالــيــســتــهــا و کــمــونــيــســتــهــا      
ميبايست با اسـتـفـاده از امـکـانـات             
مخـتـلـف و بشـيـوه هـاي گـونـاگـون                  
مبارزه عليه قوانين ارتـجـاعـي ضـد           
زن در کردستان عراق را سازمانـدهـي     

بويژه كمونيـسـتـهـا و        .   و رهبري کنند  
تشکلهاي مختلف مدافع حقوق برابر     
زن و مرد چه در عرصه سياسي و چـه       
در عرصه هاي اجتماعي و فرهنـگـي        
ميتوانند نقش بسـيـار مـوثـري ايـفـا             

بايد اين  صـف ضـد انسـانـي            .   کنند  
اتحاد مذهب و ناسيوناليسم را عقب      

 . نشاند
 

 تعدد زوجات و خشونت بر   ١ادامه از صفحه 
 ...عليه 

گفتگو با منصور فرزاد در باره سالگرد 
 ....تاسيس 
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مـحـمـد    .   خود صاحب بدعتي شـونـد      
فتاحي را كـه هـمـه مـي شـنـاسـيـم،                  
همينجا اسمي از ايشان مي آورم و از        

همين يك جمله در بـاره       .   آن مي گذرم  
ايشان گفتن هم آدم را به دردسـر مـي           

اما دوست دارم در باره نوشته      .   اندازد
چـه  " صالـح سـرداري تـحـت عـنـوان               

كساني و چرا با گارد آزادي مخالفـت        
 .  چند نكته بگويم" مي كنند

ايشان كـه يـكـي از دوسـتـانـش               
ــوان          ــحــت عــن ــارد آزادي   " ت روي "   گ

" زنــده بــاد صـالــح ســرداري       " ديـواري    
نوشته و عكسي از آن گرفته و برايـش   
فرستاده است، تصميم گرفتـه كـه در           

خود چيزي بنويسـد    "   گارد آزادي " باره  
و شايد هم در برابر مـخـالـفـيـن درون             

. حزبش دفاعي بيرونـي از آن بـكـنـد            
اما تا آنجـا    .   اين به ما مربوط نيست    

كه به اهـدافـي كـه تشـكـيـل چـنـيـن                   
نيـروي را ضـرورت بـخـشـيـده اسـت                
مربوط مي شود، ديگر به كمونـيـسـم     

و بـراي    .   كارگري ربط مستقـيـم دارد      
من اين موضوع از اين سـر اهـمـيـت             
دارد كه اينها نه تنها خودشـان را بـه            
منصور حكمت آويـزان مـي كـنـنـد،             
بـلـكـه در انـتـشـار هــر انشـائـي هــم                   
انشايشان را با اين جمله شـروع مـي           

از . . . " .   منصور حكمت گفت     :   " كنند
 .اين انشانويسي آماتوري بگذريم

من يكي هر چقدر بيشتر ادبيات      
اينها را دنـبـال مـي كـنـم، بـيـشـتـر                    
متوجه مي شـوم كـه درك ايـنـهـا از                
مبارزه مسلحانه حـتـي عـقـب تـر از              

دركي مثـل   .   درك كومه له قديم است   
ببينيـد  .   از آن دارند  "   فرقان" درك گروه   

جرياني را كـه هشـتـش گـرو نـه اش                 
است در باره مـبـارزه مسـلـحـانـه چـه             

 :صالح سرداري مي گـويـد  .   مي گويد 
اين چپ هنوز نمي خواهد بفهمد کـه        " 

منطقه اي که مـا در آن فـعـالـيـت و                 

مبارزه مي کـنـيـم دشـمـنـان طـبـفـه                 
کارگر تا دندان مسـلـح هسـتـنـد، از              
جمـهـوري اسـلامـي و دسـتـجـات و                
باندهاي نظامـي آن مـانـنـد سـپـاه و                

تا گردان هاي استشهـاديـون و         بسيج
غيره و غـيـره از نـيـروهـاي راسـت و                 
پروعرب طرفـدار ايـران يـکـپـارچـه و              
مرز پرگهر بگير تا نـاسـيـونـالـيـسـت             

قوم پرستان تا نيروهـايـي         هاي کرد و  
که امريکا و غرب آنـهـا را بـه هـمـه                 
امکانـات نـظـامـي و لـجـسـتـيـکـي                 

و مسـلـح خـواهـنـد کـرد تـا                   مجهـز 
دستجات مسلح ديگـري کـه بـوجـود           
خواهند آمد همه و همه بـه آسـانـي و             
بخاطـر راي مـردم کـنـار نـخـواهـنـد                 

اين را نه فقط در ايـران بـلـکـه              .   رفت
. . . سال هاست که در خـاورمـيـانـه و             

جريـان و حـزبـي کـه ايـن              .   مي بينيم 
اوضاع را درک نکند و فکر مـيـکـنـد            
دولتها و سـرمـايـه داران روزي بـدون             
اينکه طبقه کـارگـر صـاحـب نـيـروي              
نطامي و قدرت باشد کنـار حـواهـنـد           
رفــت فــقــط بــي ربــطــي خــود را بــه               
مکانيسم هاي تـغـيـيـر و تـخـولاتـي              
انقلابي و جابجايي قدرت نشـان مـي         

غــلــط غــلــوط امــلائــي و          ( . " دهــنــد
تـوجـه   )   تايپي از مـتـن اصـلـي اسـت          

نيروئي كه دزدكي در شـبـي         !   كرديد؟
تاريك يك نفر را مـي فـرسـتـد دو تـا                
شعار روي ديواري بنويسد و يا دو تـا       
اعــلامــيــه پــخــش كــنــد و يــا پشــت            
كامپيوترش وبسـايـتـي را حـك مـي             
كند، واقـعـا فـكـر مـي كـنـد كـه بـا                     
اسلحه هاي قايم كرده اشـان در دوره           
كومه له قديم برود و قدرت سـيـاسـي          
ــهــا جــمــهــوري                  ــن ــه ت را از دســت ن
اســلامــي، بــلــكــه از دســت احــزاب            
نــاســيــونــالــيــســت كــرد و نــيــروهــاي         
پــروغــرب و غــيــره و غــيــره هــم در               

اگر اينها اعتقادي به نـيـروي        .   بياورد
مردم و نيروي كارگر در ايـن جـامـعـه         
داشتند، مسئله چيـزي ديـگـري مـي           

شد؛ اما كسي مثل صـالـح سـرداري           
 (Zorro)واقعا فكر مي كند زوري        

بــراي كــورش   .   ( ايــن جــامــعــه اســت     
. مـدرسـي مـوضـوع فـرق مـي كـنـد                

پائين تر چند نكته در اين باره خواهم        
بعد از پاراگراف بالا نـتـيـجـه          . )   گفت

چـپـي   "   : ضريب چاخاني هم مي گيـرد     
که امروز اين را نمي فهمد و بـرايـش            
نقشه ندارد و فکر مي کند قـدرت را           

ــا تــظــاهــرات و             بــدســت . . .   روزي ب
مــکــانــيــســم هــاي            خــواهــد آورد    

در مورد ساقط کـردن دولـت           مبارزه
و درهم شکسـتـن مـاشـيـن سـرکـوب              

 چپي  . " حاليش نيست    بورژوازي هيچ 
را كه متوجه منطق صـالـح سـرداري           

از درهم شكـسـتـن مـاشـيـن           " نيست،  
ســركــوب بــورژوازي هــيــچ حــالــيــش         

من با زبان تـفـرعـن دربـاره           . " !   نيست
زنـم   نوشته صالح سرداري حـرف مـي       

چرا كه اگر كسي بـخـواهـد بـه حـزب               
كمونيسـت كـارگـري بـرخـورد كـنـد،              

متلك و فـحـش     .   سياسي برخورد كند  
و بد و بيراه گـفـتـن را بـگـذارد بـراي                 
دعواي شخصي اش با مأمـور آب و          
برق و مأمور اداره پست كه نامه اش         

نبايد كسي به خـود      .   را گم كرده است   
اجازه بدهد در جريان دعواي سياسـي       

 .به طرف مقابل خود ليچار بگويد
اگر بخواهم به كل نوشتـه صـالـح          
سرداري بپردازم و تناقضات آن را بـا          
گفته هاي كـورش مـدرسـي و ديـگـر             
اعضاي رهبري حـزب حـكـمـتـيـسـت            

. نشان دهم، دهها صـفـحـه مـي بـرد             
توصيه من بـه صـالـح سـرداري ايـن               
است كه در اهـداف كـورش مـدرسـي            
دقيق شود و آن را بـا چشـم بـاز ربـط                

 ".گارد آزادي"بدهد به 
اما يك سئوالي كه من از صـالـح         
سرداري دارم اين است كه كجا حـزب         
كمونيست كارگري گفته است مـا بـا          
نيروي مسلح مخالـفـيـم؟ گـفـتـه ايـم              
اكنون هر نوع نظامي كردن جامعه به       

در .   هاي اجتماعي اسـت      ضرر جنبش 
ايـم كـه حـزب         عين حال تاكيـد كـرده      

بايد پتانسيل مسلح شدن در شـرايـط        
كـجـا   . اعتلاي سياسي را داشته باشد 

اتـحـاديـه    " گفته اسـت كـه نـبـايـد از               
خوب است كه بـا تشـكـل          "   ( بيكاران

بـا  ! )   مخالفـتـي ديـگـر نـمـي كـنـنـد               
اسلحه هم محافظت كرد؟ چرا وقـتـي        
كه مي خواهيد جواب مخالفيـن تـان        
را بــدهــيــد، هــمــه را بــا يــك زبــان                 
مخاطب قرار مي دهـيـد؟ در مـورد            

ايد كه چپ به     چپ هم اصلا فكر كرده    
اي دارد كـه ايـن          شما چه بـدهـكـاري     

چنين مورد خطاب قرار مـي دهـيـد؟        
بحث سياسي داريد، بـحـث سـيـاسـي           

 .بكنيد
بـراي  "   گـارد آزادي   " اما آيا واقعا    

دفاع از منـافـع مـردم و كـارگـران و                
هاي كـارگـري درسـت          دفاع از تشكل  

شده اسـت؟ آنـطـوري كـه بـه صـالـح                  
بـه نـظـر مــن        !   سـرداري بـاورانـده انـد        

كورش مدرسي، كه فرمانده اين نيـرو       
است، اين نيرو را براي اهداف ديگري       

كورش مدرسي در يـكـي   .  مي خواهد 
دو سال گذشته رسالت خـود را دفـاع           
از نيروهاي اسلامي در لبنان و عـراق        

افتضاح ايشـان را     .   تعريف كرده است  
در جريان جنگ اسرائيل و لـبـنـان و             

در .   دفاعش از حسن نصراالله را ديـدم      
عراق هم كه رسما و علنا گفته اسـت          
اعضاي حزب ايشان مي روند عضـو        

. نيروهاي سياه مقتدي صدر ميشوند    
وي در سميـنـار خـود تـحـت عـنـوان                

اعتراضات دانشـجـوئـي افـق هـا و              " 
در جلسه اعضاي حزب  "   چشم اندازها 

 ژوئــن   ١خــود در لــنــدن در تــاريــخ            
 كه متن كتبـي آن در سـايـت          ٢٠٠٨

: ايشان قابل دسترس است، مي گويد     
رفيق عضو كارگر حزب كمونـيـسـت        " 

كارگري عراق، كارگر پيشرو و خيلـي       
با شرفي هم هست اما براي اينكه از          
زندگي اش دفاع كند مـجـبـور اسـت            

كه برود و اسلـحـه مـقـتـدي صـدر را                
بــراي ايــنــكــه از زنــدگــي و           .   بــردارد

مـا  .   خانواده و محله اش دفـاع كـنـد          
نمي توانيم از او دفاعي بكنيم او هـم         
نمي تواند بنشيند و شـاهـد كشـتـار             

. خانواده اش توسط ايـن و آن بشـود            
بـه  "   فهميدن اين منطق سخت اسـت؟      

نظر من براي كسي كه سيـاسـتـش را           
بر اين مبنا گذاشته اسـت، فـهـمـيـدن           
! اين منطق اصلا نبايد سخـت بـاشـد         

براي كسي كه در ايـن دنـيـا دعـوا را            
بين فقط دو قطـب مـقـتـدي صـدر و               
جورج بوش مي بيند و به اين راحـتـي        
مي رود اسلحه مقـتـدي صـدر را بـر              

دارد، راستش فهميدن اين نـكـتـه         مي
سخت است كه چرا كل مردم عـراق و          
ايــران و لــبــنــان نــمــي رونــد اســلــحــه           

گـارد  !   " دارنـد  مقتدي صدر را بر نمـي     
هـاي كـلان        در مقابل سياست  "   آزادي

كورش مدرسي در چند سال گـذشـتـه          
. جايگاهي حاشيـه اي داشـتـه اسـت           

ايشان حتي بـه اعضـاي حـزب خـود              
هـاي     رهنمود دادند كه در تـظـاهـرات       

خيابانـي در خـارج كشـور مـرگ بـر                
كـورش  .   جمهـوري اسـلامـي نـدهـنـد          

مدرسي دو حزب در عـراق دارد امـا           
اعضايش ترجيح مي دهند كه بـرونـد        

آيـا  !   اسلحه مقتدي صـدر را بـردارنـد         
كسي بهـشـان چـنـيـن رهـنـمـود داده                
اســت؟ وقــتــي كــه از نــظــر كــورش               
ــروي               ــي ــدي صــدر ن ــت ــق مــدرســي م
مقاومت در عراق بر عليه نـيـروهـاي          
اشغالگر هستند، كمك لجـسـتـيـكـي         

. كـردن بــه آن جــزو فــرضــيــات اســت           
كسي ديگر هيچگونـه رتـوريـكـي را           
نمي تواند از هيـچ عضـوي از حـزب             
حكمـتـيـسـت و احـزاب بـرادرش در               

گــارد .   " كــردســتــان و عــراق بــپــذيــرد       
اگر واقـعـا نـيـروئـي هسـت و              "   آزادي

ــن                ــي ــم وجــود خــارجــي دارد، در ه
 .راستاست
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در واقع به هـمـان نسـبـت         . ايجاد کند   
که شوراها شکل گرفته باشند پـيـاده          
کردن فرمانهاي اقتصادي و سـازمـان       
دولتي سريعتر و قـدرتـمـنـدتـر پـيـش              

در حـال حـاضـر مـا           .   خواهـد رفـت       
مجمع عمومـي را پـيـشـرو تـريـن و                
ممکن ترين تشکل ميدانيم که خـود        

 . پايه شوراهاي آينده ميتواند باشد
حزب برهـم سـرنـوشـتـي         :   ايسکرا

کارگران و مردم در ايران تاکـيـد دارد          
و بـــراي بـــرقـــراري جـــمـــهـــوري                  

دليـل  .   سوسياليستي مبارزه مي کند   

مخالفت حزب با فدراليـسـم بـعـنـوان           
راه حل ستم ملي که عمدتا از طـرف           
جــريــانــات نــاســيــونــالــيــســت مــطــرح      

 ميشود چيست؟
ــرزاد     کــارگــران در    :     مــنــصــور ف

سـراسـر ايـران مـوقـعـيـت و شـرايـط                  
يکساني دارند به اين دليل سـاده کـه           
ــارخــود               ــروي ک ــي ــا صــاحــب ن ــه ــن ت

کليه امکانات جـامـعـه را        .   هستند    
توليد ميکنند اما خود از آن بي بهـره   
اند و هر گونه اعتراض برحق آنـهـا بـا         
صف سپاه و نيروهاي انتظامي روبـرو       

ما تحميل شرايـط بسـيـار        ا.   ميشود  
غير عادلانه سيستـم سـرمـايـه داري           
تنها با سرکوب و دستگيري فعـالـيـن         

ايـجـاد   .   و اعدام آنها کارساز نيسـت        
تفرقه در مـيـان کـارگـران و مـردم ،                 
بخشي از فعاليت روزمره فرهنگـي و        
اخلاقي حکومـت سـرمـايـه داران را            

منتسب کردن مردم   .   تشکيل ميدهد 
به مذاهب و مليـتـهـاي مـخـتـلـف و               
تراشيدن هويتهاي کـاذب قـومـي از           
جمله حـربـه هـائـي اسـت کـه طـبـقـه                   
حاکمه برعليه مردم در دست گـرفـتـه          

تاکيد ما بر هم سـرنـوشـتـي و           .   است  
اتــحــاد کــارگــران در ســراســر ايــران            

مبتني بر واقعيات جامعه طـبـقـاتـي         
ايران  است و مخالـفـت مـا بـا طـرح                
فدراليسم را نيزبايد در هميـن رابـطـه          

 .ديد 
فدراليسم بعنوان يک نظام اداري      

و حـکــومـتــي بـر مـبــنـاي قــومـيــت               
ساکنين کشور، پس از حمله امريـکـا        

 از طرف بخـشـي از     ٩٠در اوائل دهه  
اپوزيسيـون ايـرانـي و عـراقـي طـرح               

شعار دسـت سـازفـدرالـيـسـم          .   گرديد  
عمدتا ظرفـي بـود بـراي يـک کـاسـه                 
کردن منافع معين بعضي جـريـانـات         
عظمت طلب ايراني و ناسيوناليستها     
ــهــا حــزب دمــکــرات                 و در راس آن

شکلي از دولـت را        .     کردستان ايران   
بدسـت مـيـداد کـه بـا سـيـاسـتـهـاي                   
امريکا مطابقت داشت و آنهم بر ايـن         
اساس بود که مردم را بـه مـذاهـب و             

. مليتهاي مختلف منتسب ميکـرد       
دولت در سيستم فدرالي ارگانـي بـود         
شامل  نمايندگان اقوام مـخـتـلـف و            
بــزبــان ســاده تــر، روســاي عشــايــر و           

تراشيدن هويت کاذب قومـي     .   قبايل  
و مذهبي براي مردم  و مبتني کـردن         
دولت بر اين اسـاس مـعـنـايـي بـجـز                
ابـدي کــردن اخــتــلافـات و ايـجــاد و              
تقويت فرهنگ قوم پرسـتـانـه و نـژاد            

 ...گفتگو با منصور فرزاد در    ٣ادامه از صفحه 

 ۵بقيه در صفحه 

   ١ادامه از صفحه 
 ...گارد آزادی و
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اگــر بــخــواهــيــد از            :   ايســکــرا  
تــلاــشــهــاي حــزب درعــرصــه هــاي            
مختلف صحبت کنيد به چه جوانـبـي       
خواهيد پرداخت؟ ارتباط اين عـرصـه     
هاي گوناگون با يکـديـگـر را چـطـور             

 توضيح مي دهيد؟ 
حزب كمونيـسـت    :   يدي محمودي 

كارگري ايران در عرصه هـاي بسـيـار          
متنوعي مشغول فعاليت و مـبـارزه         

 اين عرصه ها اگر بـه خـلاـصـه          .است
اي از آنــهــا بــپــردازم شــامــل ايــنــهــا           

جـنـبــش كـارگـري ايـران و            ;   هسـتـنـد   
تلاش براي متحد و متـشـكـل كـردن           
كارگران و تـقـويـت مـبـارزه هـر روزه               
طبقه كارگر،عليه بي حقوقي، عـلـيـه        
اخراج وبيكـارسـازيـهـا، بـراي کسـب            
حقوق هاي معوقه، عليه قراردادهـاي   
موقت كه كارگران آن را بردگي مـدرن      
مي نامند و در يك كـلام عـلـيـه بـي                
حقوقي مطـلـقـي كـه امـروزه طـبـقـه                
كـارگـر ايـران بـا آن درگـيـر جـنـگـي                    

 . گسترده و نابرابر است
يکي از فعاليتهاي بسـيـار مـهـم          
حزب راه اندازي تلويزيون کانال جديـد       
بعنوان ابزاري جهت سـازمـانـدهـي و           
هــدايــت مــبــارزات جــاري در ايــران           

امروز تلويزيون كانال جديد بـه      .   است  
صداي اعتراض و مـبـارزه كـارگـران            
ايران تبديل شده و كمترين اعـتـراض          

و مبارزه اي را مي بينيم كه اخبار آن          
از طــريــق كــانــال جــديــد بــه گــوش               

 .مليونها نفر در ايران نرسد
در عرصه دفاع از حقـوق زنـان و           
برابري زن و مرد هم حزب ما افتـخـار         
آن را دارد كه بي تخفيف نه تـنـهـا در             
مقابل رژيم آپارتايد جنسي در ايـران         
بلكه همچنين در مـقـابـل جـريـانـات             
راست ومردسالار چه در داخـل و جـه          
ــتـــــاده                   در خـــــارج ايـــــران ايســـ

جريانات راست داخلي  كـه در         . است  
قبال مسـئلـه زن يـا بـا سـكـوتشـان                  
مواجه مي شويـم و يـا در بـهـتـريـن                 
حالت پشت جريانات دوم خـردادي و         
فمينيزم اسلامي قايم مي شوند و بـا         

 سال بـي حـقـوقـي مـطـلـق              ٣٠وجود  
زنان در جامعه اينها هنوز هم گـوشـه         
اي از چشمشان بـه مـراعـات حـقـوق             
اسلامي زنـان اسـت و هـيـچـگـاه از                 
زاويه حقوق برابر براي زنان نـه حـرفـي       

 .زده اند و نه قرار است كاري بكنند 
در دفـاع از حـقـوق كـودك بـايـد                
گفت که در صحنه سياسيت در ايـران        
،  اين منصور حکمـت بـود کـه امـر               
حقوق کودک و مبارزه بـراي آن را بـه             
امري سياسـي تـبـديـل کـرد، حـقـوق               

. کــودک را بــه ســيــاســت وصــل کــرد          
امروزه چه در ايران و چه در سطح بين         
المللي، به يمن تلاش حزب ايـن امـر           

كه حقوق كودك مرز و مـلـيـت نـمـي              
شناسد و جهانشمول است به مباحـث       
بسياري از جـريـانـات تـبـديـل شـده،               

و يا شعار حقوق كودك بـر هـر      .   است  
مصلحت مـلـي، نـژادي و مـذهـبـي               
ارجحيت دارد عملا به شعار توده اي        
در ميان بـخـش بسـيـار وسـيـعـي از                 
مدافعين حقوق كودك در ايران تبديل      
شده كه ما آخرين نمونه ايـن بـرخـورد           
بــدون تــخــفــيــف را در مــراســمــهــاي          
باشكوه امسـال و قـطـعـنـامـه هـاي                
بسيار راديكال و انساني در دفـاع از          

 . حقوق كودكان شاهد بوديم
مــبــارزه عــلــيــه اعــدام، حــزب           

كمونيست كـارگـري اولـيـن جـريـانـي             
است كه لغو مجازات اعدام ، بعنوان       
قتل عمد دولتي را در بـرنـامـه خـود              
گنجانده و نه تنها اين بلكه تلاشهـاي        
ما و فعالين حزبي كه در اين عـرصـه           
درگير هسـتـنـد تـا كـنـون تـوانسـتـه                  
تعدادي را از زيـر تـيـغ جـلادان رژيـم              

در عــرصــه بــيــن     .   اســلامــي بــرهــانــد  
المـلـلـي هـم اكـنـون رژيـم اسـلامـي                  
بعنوان رژيمـي قـاتـل و جـنـايـتـكـار                
شناخته مـي شـود كـه قـطـعـا بـدون                 

. تلاشهاي حزب ما اين ممكن نـبـود        
شخص مينا احدي بعنوان سخنگـوي      
كميته بين الـمـلـلـي عـلـيـه اعـدام و                  
سنگسار اكـنـون جـزوه  چـهـره هـاي                
بسيار محبوب شـنـاخـتـه شـده بـيـن               

 .المللي است 
مبارزه عـلـيـه اسـلام سـيـاسـي،              

مبارزه عليه دو قـطـب تـروريسـتـي،             
مــبــارزه عــلــيــه دخــالــت مــذهــب در         
جامعه و زندگي مردم، مبارزه عـلـيـه         
ناسيوناليزم و قومپرستي، مبارزه در      
دفاع از حقوق فراريان از دسـت رژيـم           
اسلامي و تـلاـشـهـاي هـمـبـسـتـگـي                
فدراسيون پناهندگان ايـرانـي كـه تـا            
همين جا به نجات جان هزاران نفـر از          
ديــپــورت و ســرنــوشــتــهــاي شــوم و             
نامعلوم انجاميده ،  دفـاع از حـقـوق           
شهروندي ميليونها نفر از مهـاجـريـن        
افغانستاني و مقابله با رژيم اسلامي       
در اخـراج انـهـا و افشـاي جـريـانـات                 
ناسيوناليست در برخوردهاي تحـقـيـر       
اميز و ضـد انسـانـي بـه مـهـاجـريـن                 
افغاني در ايران هم واقعـا از عـرصـه            
هايي بوده كه ما و جريان مـا بسـيـار            
پيشتر از حتي تشكيـل حـزب در ان            

 . دخيل بوده ايم
در مورد قسمـت دوم سـوالـتـان،           
بايد گفت حزب كمونيـسـت كـارگـري          
ايران بـه نـظـر مـن بـر اسـاس جـملـه                    
مشهور منصور حكمت كه مي گويد      

و "   اساس سوسياليزم انسـان اسـت          "   
بر اساس دفاع از حرمت و شخصـيـت      
انسان در همه عـرصـه هـاي مـبـارزه              
عليـه بـي حـقـوقـي انسـان و عـلـيـه                    
نابرابري دخيل است و تلاش مي كند       

ارتـبـاط   .   به سهم خود نقش ايفا كـنـد       
همه اين عرصه ها را تنها مـي شـود           
با تلاش شبـانـه روزي ايـن حـزب در               
امر متحد و متشكل كردن اكـثـريـت       

عظيم جامعه براي بزير كشيدن رژيـم        
هار اسلامي و بـرقـراري جـامـعـه اي             
شايسته انسان و بـرقـراري جـمـهـوري           

 . سوسياليستي توضيح داد
 

فراخوان شما به کارگران    :   ايسکرا
و فعالين کـارگـري و اجـتـمـاعـي در               
ايران بـه مـنـاسـبـت سـالـگـرد حـزب                 

 چيست؟
فراخـوان مـن بـه        :   يدي محمودي 

كارگران و همه انسانهايي كه از فقر و        
نابرابري به تنگ آمده انـد ايـن اسـت             
كه بگويم حزب كمونيـسـت كـارگـري          
ايــران حــزب شــمــاســت، و اگــر مــي            
خواهيم يك بار براي هـمـيـشـه ريشـه             
استثمار را  بـر افـكـنـيـم و بـه عـمـر                    
ننگين رژيم اسلامي سرمايه خـاتـمـه         
دهيم بايد به اين حزب پيوست و ايـن          
حزب را تقويت كرد ـ  بايد خود را در           
اين حزب متحد و متشـكـل كـرد تـا             
بتوان بمثابـه گـلـوـلـه اي آتشـيـن بـه                  
بساط دزدي و چپاول سرمايه داران و        
اخوندهاي ميلياردر خـاتـمـه داد، تـا           
بتوان بر ويرانـه هـاي رژيـم اسـلامـي              
جامعه اي عاري از فقر و نـابـرابـري و        
جامـعـه اي شـاد و انسـانـي، و يـك                   
جامعه سوسياليستي را بنا نهـاد كـه         
نه تنها در ايران بلكه موقعيت طبـقـه         
ما طبقه كارگر را در ابعادي جـهـانـي          
تغيير دهـد و الـگـوي بـاشـيـم بـراي                  

 .تغيير اين دنياي وارونه 

سال است زنـدگـي شـان تـوسـط يـک                
رژيم هـار و ضـد بشـري بـه تـبـاهـي                   

حزب کـمـونـيـسـت       .   کشيده شده است  
کارگري نماينده و سخنگوي آرمـان و     

 . آرزوهاي انساني مردم است

فعالين عرصه هـاي اجـتـمـاعـي           
نقش چشمگيري در اين رابـطـه دارنـد        
و مي توانند در ايـن روز و يـا طـي                  
چند روز در محافل و جمعهـاي خـود          
حول سياستهـا ي حـزب، تـاريـخ پـر               

 ساله اين جريان و تـاريـخ          ۳۰افتخار  
 ساله تلاشهـاي بـي وقـفـه حـزب              ۱۷

مي تـوانـنـد      .   بحث و تبادل نظر کنند    
" در همه جا شعارهاي حـزب نـظـيـر              
"   " زنده باد حزب کمونيسـت کـارگـري       

مـرگ بـر     "   "   زنده بـاد سـوسـيـالـيـسـم          
جمهوري اسلامي را بـر در و ديـوار              

در کردستان و به مناسـبـت     .   بنويسند
گــرامــيــداشــت روز جــهــانــي کــارگــر،       
فعالين بر روي بلنـديـهـا آتـش روشـن            
مي کردند، در صـورت امـکـان مـي            
توانند به همين مناسبت اين شيوه را      
بکار گيرند و بر روي کوه آتش روشـن          

ابتکارات زيادي را مـي تـوان         .   کنند

بخرج داد که سالگرد حزب را به گونه        
هــاي مــخــتــلــف گــرامــي داشــت و             
فعاليتهاي خود را به مناسبت هـفـده         
هــمــيــن ســالــگــرد حــزب در قــالــب             
گزارش، عکس و فيلم در رسانه هـاي        

 . عمومي حزب منعکس کرد
         

. پرسـتـي  در ذهـنـيـت مـردم نـدارد                 
فدراليسم  نه تنها راه حل هيـچـگـونـه      
تبعيضي ، منجمله تبعيـض و سـتـم           
ملي نيست بلکه خود بـاعـث ايـجـاد           
عميق ترين شکافها در صفوف طبقـه   

. کارگر و مردم بـطـور عـمـوم اسـت                
حکومت نه بر پايـه آراي سـيـاسـي و              
انتخاب سياسي مردم بلکه بر اسـاس       
برچسب قومي که بـر آنـهـا زده شـده               

دولت فدرال   .     قرار است تشکيل شود   
نه از نمايندگان واقعي مردم بلـکـه از         
روساي مرتجع قبايل و شيوخ و سران       
ــرار اســت               احــزاب ضــد مــردمــي ق

طـرح فـدرالـيـسـم هـم           .   تشکيل شـود  
بدلـيـل مـاهـيـت ارتـجـاعـي و ضـد                  
انساني اش و هـم بـدلـيـل واقـعـيـت                 
جنبشهاي اجتماعي در ايران ، عمـلا       
با شکست مواجه شد وکسي بـرايـش         

جــهــت اصــلــي و       . هــورا نــکــشــيــد       
شعارهاي  مـبـارزات و تـجـمـعـهـاي              
وسيع  مـردم در سـي سـال گـذشـتـه                  
همگي دال بر تاکيد بر هم سرنوشـتـي         
مــردم ايــران ، خــواســت ســرنــگــونــي         
جمهـوري اسـلامـي ، لـغـو اعـدام و                 
شکنجه، رفاهيات ، حق تشکل، حـق       

بوده و هيچـگـاه نشـانـه         . . .   مسکن و   

اي ازتوجه مردم به فـدرالـيـسـم و يـا               
قوميگري در حرکات و اعتراضات و      
شعارهاي مبارزاتي مردم ايران ديـده       

حزب کمونيست کارگـري    .   نشده است 
ايران در شـکـسـت پـروژه فـدرالـيـسـم                

" نــوشــتــه    .   نــقــش اســاســي داشــت         
بـه  "   فدراليسم شعاري ارتجاعي است     

قلم منـصـور حـکـمـت و تـلاـشـهـاي                 
کادرهاي اين حـزب در ايـن زمـيـنـه               

تا جائي که بـه  .  بسيار موثر واقع شد  
ايران ربط دارد ، فدراليسم هـيـچـگـاه          
در جامعه ايران مورد استـقـبـال قـرار          
نگرفت و نقشه شوم فدرالـيـسـت چـي           
هـا بـراي تـبـديـل جـامـعـه ايـران بــه                    

در .   يوگسلاوي و عراق خنثـي شـد             

واقع فدراليسم قبل از اينکه شکسـت       
امــريــکــا در عــراق مــحــرز شــود و              
سازمانها و احزاب فدراليست چي بـه       
بحران کشيـده شـونـد ، در ايـران در                

واقعيات جامعه عراق   .   نطفه خفه شد  
و مصيـبـتـي کـه بـراي مـردم عـراق                  
فراهم کرده اند ، اکثريت مـردم را بـه            
موضع مخالف با اين پديده کشـانـده         

همچنان که ديديم و مي بينيم      .   است  
مرتجعتـريـن افـراد در دولـت عـراق              
ظاهر شدند و سازمانهاي مذهـبـي و         
ملي يکي پس از ديگري در جـامـعـه        

دمـکـراسـي    "   امـروزه    .   فعال  شـدنـد       
شان جز خون و بـمـب ،         "   فدراليستي  

جز نـفـرت پـراکـنـي در مـيـان مـردم                  

وقدرتگيري دار و دسته هاي مرتـجـع        
مسلح دستاورد ديـگـري بـراي مـردم           

نقد و مخـالـفـت    .    عراق نداشته است  
بـا فـدرالـيـسـم اکـنـون کـار سـخـتــي                   

 .نيست 
برخلاف تمامـي طـرحـهـاي ضـد           
بشـــري قـــومـــي و مـــذهـــبـــي  و                 
مردسالارانه ، حزب ما براي برقـراري       
يک نظام سياسي و اداري غير قـومـي         
و غير مذهبي مبارزه مي کند که در        
آن برابري حقوقي کليه ساکنين کشور      
مستقل از قوميت ، جنسيت ، نژاد ،        
مذهب ، اعـتـقـادات تضـمـيـن شـده               

 .باشد
 

 ....گفتگو با عبدل      ٢ادامه از صفحه 

 ...گفتگو با منصور فرزاد در    ۴ادامه از صفحه 

گفتگو با يدی محمودی  در رابطه با سالگرد 
 تاسيس حزب کمونيست کارگری ايران
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!   مرگ بر جمھورى اسلامى، زنده باد جمھورى سوسياليستى   

 
شمـا اهـمـيـت گـرامـي           :   ايسکرا  

داشت تشکيل  حزب را در چه چـيـزي     
 مي بينيد؟

 
من قبل از   : محمدامين کمانگر  

هر چيز ميخواهم  اين واقعـه عـظـيـم             
انســانــي  وايــن روز تــاريــخــي را بــه             
کـــارگـــران وزحـــمـــتـــکـــشـــان ايـــران        
وبخصوص خوانندگان ايسکرا تبريک     

جواب سوال شمارا مـيـشـود    .     بگويم  
 . از زوايايي مختلف پاسخ داد 

تشکيل حزب کمونيست کارگري    
ايران بر ميگردد به شرايط و اوضـاع          
و احوالي که در آن چهره جهان بشـدت         

و .     از هرلـحـاظ تـغـيـيـر کـرده بـود                  
بشريت پا به تاريکترين و سياهتـريـن        

شرايطي بـود   . دوران خود گذاشته بود     
که بخش اعظم نيروهايي که خـود را          
طرفـدار چـپ وسـوسـيـالـيـسـت مـي                
خواندنـد  دسـتـه دسـتـه بـه اردوگـاه                  

در آن شرايط    . بورژوازي  مي پيوستند   
تب دمکراسي ودمـکـراسـي طـلـبـي             
جو و فضاي ضد کمونيستي جهان را         

انسـانـيـت  و انسـان           . فراگـرفـتـه بـود      
. دوستي علناً وعملاً انکار مـيـشـد           

مرگ کمونيسم را جشـن گـرفـتـنـد و             
. ديوار برلين را بـر آن خـراب کـردنـد              

در .   پايـان تـاريـخ را اعـلام نـمـودنـد               
کشـورهـاي غـربــي در کــارخـانــه هــا             
ومــراکــز کــارکــري کســي شــهــامــت         
نداشت از سوسياليسم وکمونيسـم  و         
از انديشه هاي آزاد انساني دفاع کنـد        

ايـن  .     واز آن صحبـت بـه مـيـان آورد            
شرايط اسفناک  جواب مي خواست ،       
بلند گو مي خواست، نـمـايـنـده مـي             
خواست، کسي را مـي خـواسـت کـه              
جسارت تـعـرض  بـه ايـن تـنـد بـاد                    
جهاني را داشته باشـد و از زيـر ايـن               
خروارهـا آوار کـمـونـيـسـم را بـيـرون                 
بياورد و انسانيت را به کمونيسم و بـه       
سوسياليسم  باز گردانـد و بـه شـيـوه              
خودِ کمونيسم عليه سرمايه و عـلـيـه         

آن .     آن اوضاع سياه  به کـارش گـيـرد          
نماينده وآن نجات دهـنـده  مـنـصـور             
حکمت واعـلام مـوجـوديـت واعـلام            
حضــور حــزب مــنــصــورحــکــمــت  و          
تــعــرض او بــه آن شــرايــط تــاريــخــي           

حزب کمونيست گارگري  در رحم    . بود

چنين شرايط اقتصادي واجتماعـي و       
سياسي متـنـاقـض و وحشـتـنـاک آن              

تشکيل حـزب مـا       .   دوران متولد شد  
در آن شـرايـط سـخـت ، تـعـرض بـه                   
تلاش مذبوحـانـه بـورژوازي جـهـانـي            
جــهــت مــعــمــاري افــکــار بــر اســاس          

در دوران   .   نــيــازهــاي جــديــدش بــود      
مــارکــس وانــگــلــس ســوســيــالــيــســم       
وسوسياليستـهـا از احـتـرام خـاصـي             

در دوران لــنــيــن     .   بــرخــوردار بــودنــد     
ــهــا              ــســت ــي ــمــون ــر ک ــب ــت ــقــلاب اک وان
وسوسياليستها شريفـتـريـن انسـانـهـا          
محسوب مي شدند و يا هرکسـي در         
جهان مي خـواسـت  کـه حـرفـش را                 
بپذيرند خودرا سوسياليست قـلـمـداد        

پس اگـر آن شـرايـط را در              .   مي کرد 
نظر بگيريد مي بينيـد کـه تشـکـيـل             

 .اين حزب ضرورت زمانه بود
 از زاويه ديگر تشکيل اين حـزب       
جواب روشن به نيازمنديهاي جامـعـه     

جـامـعـه اي  کـه در آن               .   انساني بود 
ــون در مــعــرض                ــي ــل ــون مــي ــي ــل مــي
خطرناکترين بيماريها قرار گرفته انـد       

جواب به  .   و مرگ تهديدشان مي کند    
جامعه اي است که ميليونـهـا انسـان          
در آن شبـهـا بـا شـکـم گـرسـنـه مـي                    

. خوابند وخبراز فـرداي خـود نـدارنـد           
ميليونها کودکـي کـه بـخـاطـر سـوء              
تغذيه وبي دکتـر وبـي درمـانـي جـان             

ميليونها انساني که کـه     .   مي سپارند 
سواد خواندن و نوشتن ندارنـد ، بـرده           
وار آمده  وبرده وار ميميـرنـد ، بـدون             
اينکه علت فقروفلاکت  وبـردگـي  و            

تـا  .   بندگي خودرا درک کرده بـاشـنـد         
چشم در جهان گشوده اند ، جـز فـقـرو            
بدبختي و سيـاهـي و بـي خـانـمـانـي                
واسارت خود وخانواده و همسايه وهم      
نوعانشان ، هيچ خـاطـره خـوشـي از             
اين زندگي واين دنياي شوم نداشته و        

 . ندارند
جواب به ميليونها انساني که در      
زير بار فقر وسنن وخرافات جامعه لـه       
شده اند و چشم به آسمان دوخـتـه انـد             
تا بلکه از آن بالا دست غيبـي بـرسـد            
تا از اين فلاکت و فجايع که در زمين         

. دامــنــگــيــرشــان شــده نــجــات دهــد        
ميليونها آدمي که وقتي  شـب مـي            
خوابند دوست ندارند که فردايي باشد      
تا دو باره بلند شوند تا دوباره با فـقـر            

تـا  .   کمر شکن دست و پنجه نرم کنند      
دوباره بـچـه هـايشـان از آنـان طـلـب                 
چيزي کنند وآنان نا تـوان وعـاجـز از             
جواب دادن وبـر آورده کـردن نـيـاز و               

 . خواست  بچه ها شرمنده گردند 
هزاران زن و مـرد جـوانـي کـه از              
فقروبيکاري و آينده اي تيره و تـاريـک           
قدرت مقاومت را از دسـت داده  و              
مرگ را برزندگي غير قـابـل تـحـمـل             
تحميل شـده تـرجـيـح مـي دهـنـد و                  
ميليونها کشته و زخـمـي قـربـانـيـان              

 .جنگهاي خانمانسوز سرمايه داران 
من اهـمـيـت گـرامـيـداشـت ايـن              
ــراي جــواب  دادن بــه                      ــزب را ب ح
نيازمنديها و آرزوهاي نهـفـتـه در دل           

 .اين انسانها مي بينم 
واين را نيز اضافه کنم کـه فـقـط            
کمونيسم است فقط مـا هسـتـيـم  و              
حزب ما است کـه آيـنـده بشـريـت را               

 . تضمين مي کند
 

بـرخـي مـعـتـقـدنـد کـه             : ايسکـرا    
برخورد حزب عليه مذهب بـرخـوردي        

نظرشمـا در ايـن بـاره          .   افراطي است   
 چيست ؟

مــن :   مــحــمــدامــيــن کــمــانــگــر        
ميخواهم قبل از ايـنـکـه وارد بـحـث             
اين افراط گرايي به قـول بـعـضـي هـا           
بشوم ، به دنياي بهتر بـرنـامـه حـزب             
اشاره اي داشته باشم  در  بـنـدي از                

:   " برنامه حزب  چـنـيـن آمـده اسـت               
آزادي مذهب يا بي مذهبي و جدايـي        

حذف کـلـيـه      .   کامل مذهب از دولت     
مضاميـن و ارجـاعـات مـذهـبـي و               

 .متأثر از مذهب از قـوانـيـن کشـور             
تبـديـل مـذهـب بـه امـر خصـوصـي                 

" . لغومقوله مـذهـب رسـمـي           .   افراد  
اين بيانگر اين است که تا جـايـي کـه            
به حزب  وبه برنامه حزب مـا بـرمـي             
گردد ما خواستار آنيـم کـه  مـذهـب              
بايد به عنوان  امر خصـوصـي افـراد            

هر کـس آزاد اسـت هـر            .   اعلام گردد 
مذهـبـي را داشـتـه بـاشـد يـا هـيـچ                    

تـبـعـيـض در       .   مذهبي نداشته باشد     
بين انسانها بنا بر اعتقادات مذهبـي       

.  يا غيرمذهبي  اساساً جايـز نـيـسـت       
يک مسئله را  اينجا روشـن کـنـم کـه              
مــا مــخــالــف مســلــمــانــان و انســان          
مسلمان يا انسان مذهبي  نيستيـم ،         
هر انساني که براي انسانيت  و بـراي           
آسايش ورفاه و برابري در بين انسانها       
مبارزه مي کند چه مسـلـمـان بـاشـد             
وچه نباشد مـي تـوانـد بـه حـزب مـا                 

ما جنبشمان را هيچـگـاه  از          . بيوندد
انـرژي وتــوان انســانــهـايــيــکــه در راه           
خدمت به آينده بشريت  کوشش مـي         

حرب مـا   .   کنند محروم نخواهيم کرد   
ــيــــاســــي             ــالــــف اســــلام ســ مــــخــ

ــدرت            . اســت     ــه دارد ق اســلامــي ک
ميگيرد وميليارد ميليارد پول پشت     
آن خوابيده ودر سـراسـر جـهـان بـراي               
کشتار انسانها دارد سازماندهي مي     

امـا ايـن تـفـکـري کـه در ايـن                  .   کنـد 
ــن اوضــاع واحــوال               شــرايــط ودر اي
جهاني که اسـلام سـيـاسـي در آن بـر                
روي بشريت خـون مـي پـاشـد، مـي               
گويد که حزب بـه مـذهـب بـر خـورد                
افراطي دارد چون  معتـقـد اسـت کـه             

ايـن   .   توده ي مردم  مذهبي هستـنـد      
تئوري و اين تفکر از  پوپـولـيـسـم در             
ميايد که ما سالها پيش اين تـئـوري          

به نظر من اينـهـا از        .   را نقد کرده ايم     
هـمـيـن    .   اين افعي  سمي مي ترسند        

حرفها همين بحثها، بنظر من يعـنـي        
بــاج دادن بــه ايــن مــذهــب وبــه ايــن              
اسلامي که خون مردم  را در شـيـشـه       

عــقــب رانــدن ارتــجــاع      . کــرده اســت     
مذهب فقط وفقط با دفـاع روشـن ،            
صريح و بي قيدو شرط  از ارزشـهـاي           

جـريـان ضـد      .   انساني مـمـکـن اسـت        
بشري که دارد مردم را دار مي زنـد ،           
انسانها را در اوج بي رحمي تا سيـنـه           
فرو مي نشانند وسنگـسـارشـان مـي          

کندوبه وحشيانه ترين شـکـل وشـيـوه            
انسانهارا سر مي برند، زبان مي برنـد        

هرروزه و   .   ، دست و پا قطع ميکنند       
هر ساعتـه بـه بشـريـت  در اشـکـال                  

. گوناگون دارنـد تـجـاوز مـي کـنـنـد              
انسان را هـر روزه بـي حـرمـت وبـي                  

مـذهـب هـيـچـگـاه          .   ارزش مي کنند  
ــدون فشــار                ــطــي ب ودر هــيــچ شــراي
تحولات سياسي  و اجتماعي پيشـرو       

اگر تاريخ اروپا را    .   عقب نمي نشيند    
ورق بزنيد جناياتي کـه مـذاهـب  در             
اروپا عليـه بشـريـت انـجـام داده انـد                
انسان از انسان بودنش شرمسار مـي        

حال  حزبي آمده  و در مقـابـل          .     گردد
اين هيولاي عظيم قـد عـلـم کـرده و                
ايســتــاده اســت  دارد از انســان و                  
انســانــيــت و از انــديشــه هــاي آزاد              

مـي  .   انساني بي پروا دفاع مي کـنـد        
گويند حزب شما به اين ماشين خـون         

؟  ! ! پاش  افراطي برخورد مـي کـنـد             
. پس اينجا سوأل بر عکس مي شـود        

اساساً چرا مذهب اينقدر افـراطـي بـه          
انسان برخورد مي کند؟ پس بـخـاطـر         

همين افراطـي گـريـش بـه انسـان نـه                
فقط بـعـنـوان يـک جـريـان فـکـري و                   
اجتماعـي و فـي نـفـسـه خـرافـي  و                    
عــمــيــقــاً واپســگــرا  وفــوق الــعــاده              
تبعيض آميز، که بايد به نفـوذ آن در           
تمام ارکان دولتي وزندگي اجتـمـاعـي     

مذهـب حـتـي      .   مردم پايان داده شود   
بعنوان امر شخصي مردم هـم مـانـع           
شکوفايي،  آزادگـي  ، آزادانـديشـي             
وخــردمــنــدي و تــعــالــي شــهــرونــدان         

مذهب هـمـيـشـه       .   جامعه مي گردد  
اصلي ترين رکن طبقات حاکمه بـوده        

حکومتهاي طـبـقـاتـي بـراي         .   وهست
اينکه مردم را از دخالت در سرنوشت        
خــودشــان بــاز بــدارنــد و در مــقــابــل           
اعتراض و شورش  آنان را به تسـلـيـم            
بکشانند ، بـايـد بـگـويـنـد کـه شـمـا                  
اخـتـيـارتـان دسـت خـودتــان نـيـســت               
سرنوشت شما در دست خدايـي اسـت         

يـک قـدر     .   که شما را خلق کرده است        
قــدرتــي در بــالا نشــســتــه وبــرايــتــان          

شـمـا هـم جـز         .   تصميـم مـي گـيـرد           
تسليم  هـيـچ راهـي نـداريـد  وگـرنـه                   
شمشير بدستان خـدا در روي زمـيـن            

کسـانـي کـه      .   گرد نتا ن را مـي زنـنـد         
مذهب را به زور وبـه شـيـوه امـروزي              

و بـا    )   طالبان و رژيم اسلامي ايران      ( 
کشتاري  بي مرز به مـردم تـحـمـيـل              

چـون ايـن     .   کردند طبقات دارا بـودنـد     
سيستم وساختار اقتصادي است  کـه        
براي رام کردن و به سکوت کشـانـيـدن       
توده ها به خزانه اي مـانـنـد مـذهـب               

از بـرده داران      .   احتياج داشته و دارند   
باستاني تـا سـرمـايـه داران امـروزي              
براي منافع خود مذهب را بـه انسـان           

فـلـسـفـه مـذهـب         .   تحميـل کـرده انـد       
بعنوان يک ايدئولوژي ويک اعتقاد بـه       
بشر مي گويد که سهمت در زنـدگـي           

آري مـذهـب     .   همين است که هسـت       
فلسفه اي است  که در آن فـاصـلـه ي               
بين برده و برده دار مالـک ورعـيـت ،             

. فــقــيــر وثــروتــمــنــد مــقــدس اســت           
ثروتمندان هـمـيـشـه بـه خـدا نـزديـک                

 . ترند
حزب ما در مقابل اين جـنـايـات          
ودر مقابل بي حـرمـتـي بـه انسـانـهـا             
براي دفاع از سـکـولاريسـم  ، بـراي                
دفاع از امنيت و آسـايـش و آرامـش              
انسانـهـا وبـراي کـوتـاه کـردن دسـت                
مذهب از زندگي شاد مردم بي وقـفـه          

 . تلاش خواهد کرد
   
  

گفتگو با محمد امين کمانگر در رابطه با 
 سالگرد حزب  کمونيست کارگری ايران


